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  دوفصلنامه اسلام پژوهي
  135ـ154، صص 1384ستان زمو پاييز ، اولشماره 

  
  هاي ديني  يا هويتهويت ديني

  
   جوانياالله حجت 

  )س(دانشگاه الزهرااستاديار 

  چكيده
ل مربوط به آن امروزه در نزد دانشمندان علوم انساني و اجتماعي جايگاه ئبحث هويت و مسا

تغيير هويت و مشكلات ناشي از آنها، زير مجموعه عارض هويت، تبحران هويت، . دارداي  ويژه
هاي اساسي  به عنوان يكي از مؤلفه)  دين اسلام در اين مقاله مشخصاً(دين . استبحث هويت م

هاي انسان  تحليل هويت ديني و ويژگي. ها دارد تمدن بشري نقش اساسي در تكوين هويت انسان
 و آثار و دميتأثير دين در منش آ. پژوهي است ر قلمرو دينهاي پژوهشي د ديندار يكي از بايسته

اين نوشتار به تحليل نوع . ها همواره يكسان تلقي نشده است هاي ديني در زندگي انسان نتايج آموزه
بر اين مبنا، تنوع نگاه به دين، تنوع هويت ديني را . پردازد فهم از دين و تأثير آن بر هويت انسان مي

در يك نگاه كلي چهار رهيافت عمده در تحليل هويت ديني بر شمرده شده . تداشخواهد در پي 
حيات انسان ديندار . و رهيافت عرفاني رهيافت فقهي، رهيافت اخلاقي، رهيافت ايدئولوژيك: است

 به تحليل آن ههاي خاصي است كه در اين مقال  ويژگيدق واجوهاي ف بر مبناي هر يك از رهيافت
  .هاي ديني مبتني بر آنها پرداخته شده است فاوت هويتها و لاجرم ت ويژگي
  .اخلاق، ايدئولوژي، دين، عرفان، فقه، هويت، هويت ديني: ها  واژهكليد
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  مقدمه
بندي چند رويكرد و رهيافت موجود در جهان اسـلام در   در اين نوشتار در پي تبيين و دسته       

وصيفي از رويكردهاي مذكور است  ارائه ت،هدف. باب هويت انسان ديندار و كيستي او هستيم     
توان گفت پرسـش از هويـت         اجمالاً مي . آيد نيست   ار رويكردها در آنچه مي    نحصو مدعا هم ا   

 آدمـي همـواره جويـاي كـشف     ، در طـول قـرون     . اسـت  قدمت حيات انـسان   به  آدمي، پرسشي   
سـش  اين پر. رده است  و جو ك   هويت خويش بوده و از موقع و جايگاه خود در اين عالم پرس            

 هم لازمة خودشناسي و هم تعيين كننده كيفيت مشي و سير سلوك وي در اين                ،و پاسخ به آن   
 نـسبت او بـا      ، فلاسفه و متفكران همـواره بـه پرسـش از هويـت آدمـي              ،انديشمندان. عالم است 

در تعـاريف   انـسان   . اي اسـت همـزاد آدمـي        ديـن، پديـده   . اند  ، پرداخته ها  خداوند و ساير انسان   
 دارد كـه بـه مطالعـه        از ايـن رو جـا     .  نظيرالياده، موجودي ديني تعريف شده اسـت       شناساني  دين

در .  دينـدار پرداختـه شـود       شناسان  ها، اوصاف و خصايص اين موجود بنابر تعريف دين          ويژگي
هـاي عمـده در       تر، بررسي رهيافـت     اين مقاله، نگارنده در پي تبيين هويت ديني يا به تعبير دقيق           

 اسلام و مراد از هويـت دينـي اوصـاف دينـدار مـسلمان           ،مراد از دين  . ستتحليل هويت ديني ا   
 كاركردهــاي شخــصي   بــديهي اســت در ايــن مكتــوب عمــدتاً.اســت نــه تــابعين اديــان ديگــر

هايي نظير نقش و تأثير اجتماعي ديـن، پيونـد           لذا بحث . و فردي دين مقصود است    ) خصوصي(
 بـارة  آنها عمـدتاً در ا زير؛اينجا مطرح نشدند  دين و حكومت، دين و اقتصاد، دين و سياست در           

امـا هويـت دينـي نـاظر        . گنجد  اين مقاله نمي  يطة  آثار و خدمات اجتماعي دين هستند كه در ح        
  .شود است به آنچه از دين و اعتقاد بدان براي آدمي حاصل مي

  كنـد؟ اصـولاً      است كه هويت ديني چيست؟ دين با روح و روان آدمي چه مـي              اينپرسش  
دار كيست؟ و مراد و مقصود از دينداري چيست؟ آيـا غـرض از دينـداري بـاور داشـتن بـه                      دين

اي از اعتقادات ديني است؟ آيا دينداري بـه معنـاي كـسب علـم و آگـاهي نـسبت بـه                       مجموعه
اي   هاست؟ آيا دينداري كسب علم و اعتقاد به پاره          هايي از معارف، اطلاعات و انديشه       مجموعه
هستي، انسان، مبدأ و معاد است؟ آيا دينداري به معنـاي تفكـر مـنظم دربـارة             ها دربارة     از گزاره 
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هـايي از     مبدأ و غايت هستي است؟ آيا دينداري به معنـي پايبنـدي عملـي صـرف بـه مجموعـه                   
 عمل و كوشش در حفظ شريعت        هاي اخلاقي است؟ آيا جوهر دينداري صرفاً        احكام و ارزش  

 عارفانه به قصد نيل به حقيقت؟ آيا مراد از دينـداري و            يان به طريقت و سير و سلوك      تا ا ياست  
التزام به دين درك و دريافتي باطني يا به عبارت ديگر نيل به تجربـة عميـق معنـوي اسـت كـه                       

بخشد و دل و دماغ او را از نشاطي معنوي و             ساحت وجودي انسان را به عوالم قدسي ارتقاء مي        
 تحقق دينداري به معناي برخورداري از نگرشـي         آيا سازد؟  فرحي روحاني آكنده و سرشار مي     

وار در حيات عرفي زيستن است؟ زيـستني كـه در آن دل و جـان انـسان                    معنوي به دنيا و قدسي    
ديندار همواره در پي عطـر و بـوي و رايحـة جهـان ملكـوت اسـت  و حيـات دنيـوي و كالبـد                           

كنـد؟ يـا بـرعكس     ي مـي جسماني خود را همچون ابزار و وسايل نيل به اين حيات معنـوي تلق ـ            
  گزيند تا دنيايي آبادتر داشته باشد؟  يعني ديندار دين را برمي،مقصود از دينداري آباداني دنيا است

شود كه بدانيم در ادبيـات        هاي حياتي فوق از آنجا آشكار مي       گويي به پرسش   اهميت پاسخ 
ر و خـدمات و  ديني معاصر عمدتاً بـر نقـش اجتمـاعي ديـن تأكيـد شـده اسـت و كمتـر از آثـا          

شود  غالباً از اين موضوع غفلت مي. هاي فردي دين سخن به ميان آمده است  اوصاف و شاخصه  
هايي است كه تجربـه و تربيـت دينـي را            اي مؤمن به دين منوط به وجود انسان         كه داشتن جامعه  
 روح اجتمــاع از ،شودنــ تــا جــان آحــاد اجتمــاع از چــشمة ديانــت ســيراب .انــد حاصــل نمــوده

پـرداختن بـه آثـار اجتمـاعي ديـن، پيونـد ديـن و امـور         . هاي ديني سرشـار نخواهـد شـد       ارزش
هـاي اساسـي دينـداري كـه        تا حدودي موجب شده مؤلفـه     ... اجتماعي، رابطة دين و سياست و       

مشتمل بر تجريه ديني و حضور در عالم قدسي، تبيين پديدة تجربي ديني، لوازم و نتـايج عمـل          
 ناديـده انگاشـته يـا        اسـت  ي ديني و مباحث مربوط به اخـلاق دينـي         ها  تحقق ارزش و  به احكام   

بر اهميت بحث درباره هويت ديني از       » جهاني شدن «وقوع پديدة   . كمتر مورد بحث واقع شوند    
هاي مختلف بشري خود را در مواجهه با امواج           در عصر جديد تمدن   . افزايد  منظري اسلامي مي  

هـاي   له بر اهميت تبيين اوصـاف و ويژگـي  ئ همين مس .بينند   و لاينقطع جهاني شدن مي     سهمگين
هاي فرهنـگ دينـي بايـد بـه      به منظور حفظ و تقويت ارزش . افزايد  و حتي ملي مي     هويت ديني   
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هاي آن به تقويت گفتمان ديني در برابر گفتمـان   تبيين هويت ديني پرداخته و با تشريح ويژگي 
واقع همـان آثـار و      در  د از هويت ديني     مرا. ان، يعني گفتمان فرهنگ غرب، پرداخت     ممسلط ز 

به تعبير بهتر با پـذيرش ديـن بـه عنـوان         . استعوارض ناشي از حمل وصف دين بر فرد ديندار          
 مـسلماً تغييـرات و نتـايج مهمـي بـراي فـرد مـؤمن در                 ،اصل اعتقادي و ركن ركين در زندگي      

 داشـتن، زيـستن     قن دين الهي و حيات دينـي      يقدر مت . شود  وجوه مختلف حيات وي حاصل مي     
هـاي روحـاني، فـرد و جامعـه را            هاي ديني و مملو از تجربه       در فضايي سرشار از تعاليم و آموزه      

اگـر  . نمايد  برد، مي   اي كه در اين فضا به سر نمي         ون و احوالاتي متمايز از فرد يا جامعه       ئواجد ش 
) 87: 1369، ليـاده ا(دين يا تجربة ديني را به معناي حضور يك آگاهي از امر قدسي يا مقـدس                 

همتـايي از تـرس و مجـذوبيت در برابـر             بپذيريم و جوهر آگاهي ديني را به خشيت، آميـزه بـي           
لاجرم داراي آثار و عوارضي در زندگي افراد خواهد بـود كـه             ) 88 :همان(لاهوت تعبير كنيم    
  ).96: همان(ها و ساختارهاي حيات ديني برشمرده شده است  تحت عنوان ويژگي

 

  ن درك ديني و هويت دينينسبت بي
درك ديني دينداران از معارف ديني و نوع مواجهه آنها با ديانت بر هويت ديني دينـداران                 

گرايانه از دين و توسل به استدلال در تشريح مفـاهيم،             درك و دريافت عقل   . اساسي دارد  ثيرتأ
ه بـه احكـام و   انجامـد ك ـ   پـرورش نـوعي انـسان دينـدار مـي     بـه ها، احكام و عقايد دينـي      گزاره
هـا    و با همين ذهنيت به احكـام و ارزش         و شده ره  ب هاي ديني با ذهني نقاد و پرسشگر رو         ارزش

چنـين دينـداري در پـي كـسب دلايـل و بـراهين و اقنـاع عقلـي بـراي پيـروي از             . كند  عمل مي 
درك و دريافـت    و  تـوان بـه معتزلـه         بـراي ايـن گونـه رهيافـت مـي         . مقررات ديني خواهد بـود    

هـاي نظـري و پيامـد عملـي      مـسلماً بـين ديـدگاه   . رايانه آنان از كتاب و سنت اشاره نمود   گ  عقل
 معتزلـه   .هاي بارزي وجود دارد     ها و اعمال اهل حديث و اشاعره تفاوت         عتزالي با ديدگاه  اتفكر  

داشتند كه عقل نظري بايد بر آنچه از طريق وحـي بـه مـا     قائل به اصالت عقل بودند و اظهار مي 
. ناميدنـد   آنها خود را اهل توحيد و عـدل مـي         ) 183: 1362الدين،    ميرولي(حاكم باشد   رسد    مي
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لازمة اعتقاد به عدالت الهي اين است كه بشر خـود فاعـل افعـال خـويش باشـد و تنهـا در ايـن                         
 پـس لازمـة نظريـة       .ول افعـال خـويش دانـست      ئتوان انسان را مختار و مـس        صورت است كه مي   

ار بودن آدمي است و انسان ديندار بـه دليـل همـين اختيـار اسـت كـه                   شناسي معتزله، مخت    انسان
 اگر انسان فاعل افعال خود نباشـد و افعـال           مستحق پاداش و مستوجب مجازات خواهد بود والاّ       

ول اعمال تلقي نمـود و در قبـال آن   ئتوان او را مس     ده باشد، چگونه مي   ور خداوند پديد آ   راوي  
هـاي حاصـل از      اعتزاليان توجه بيـشتري شـود و چـارچوب        مستوجب كيفر شمرد؟ اگر به مدل       

توان بـه نتـايج     بهتر مي،هاي ديني آنها بررسي دقيق شود       تأملات عقلاني در باب ايمان و آموزه      
اگر به اين مدعاي هگـل توجـه نمـائيم كـه تـصور هـر قـوم از                   . ايمان مبتني بر عقلانيت پي برد     
توان تـأثيرات     گاه بهتر مي     آن ،ثير بسزايي دارد  م با يكديگر تأ   وخداي خويش بر مناسبات آن ق     

هـاي عقلـي و       رفتار او، چارچوب   از و كار  هاي اهل اعتزال در باب خداوند، اراده او، س          ديدگاه
 در مناسـبات اجتمـاعي و روابـط انـساني در جامعـه              رامبتني بر حسن و قبح حاكم بـر رفتـار او            

الهيات مبتني بـر خـرد و اعتـدال هـستند و     مفروض اين است كه مردمي كه داراي        . دكرتحليل  
در مناسـبات   م  تصويرشان از خداوند، خـدايي عـادل و فاعـل در چـارچوب عقـل اسـت لاجـر                  

اجتماعي خود نيز در پي رفتار عادلانه و عاقلانه بـوده و بـه لحـاظ نظـري بـه دور از هـر گونـه                           
  .خرافه و اوهام باشند
شود و عمدتاً بـه تـسليم     علت و دليل تأكيد نمينه به دين، بر استدلال،ياگرا در رويكرد نقل 

ها و هويت دينداران معتقد       لذا ويژگي . شود  ورزي توصيه مي    و تقدير و عدم پرسشگري و عقل      
دينـدار اشـعري مـذهب، انـساني        . گرايـان اسـت     گرايانه در دين متفاوت از عقل       به رويكرد نقل  

. اسـت گر وضع موجود و اهل تقليـد           توجيه ، غيرمعترض ،راضي و اهل تسليم به مشيت و تقدير       
هاي كثيري از تأثيرات رويكرد نقلي نسبت به دين و اثر عملي آن در رفتار اهل ديانت را                    نمونه

هـاي    ه  توان به ظهور خوارج و پيونـد بـين ديـدگا             مي  مثلاً .توان مشاهده كرد    در جهان اسلام مي   
در قـرن   . كـري ديگـر اشـاره نمـود       هاي ف   نظري و اعمال آنها در زمان گذشته و بسياري نهضت         

و ) پاكستان(، جماعت اسلامي،    )مصر(المسلمين    هاي اسلامي نظير نهضت اخوان      معاصر جنبش 
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 . پيوند عميـق بـين اعتقـادات و افعـال دينـداران اسـت              دهنده  نشان) ايران(نهضت فدائيان اسلام    
نه از مذهب و تأثير هاي صوفيانه نيز مصاديق درك و دريافت اشعري گو      ها و فرقه    ظهور جنبش 

  .آن بر كردار مؤمنان و نوع مواجهه آنان با مسائل اجتماعي است
 چنانچـه بـه ميـزان و تعـداد          ، بـديهي خواهـد بـود      مـذكور بدين ترتيب با توجه بـه واقعيـت         

ن و دينـداراني    اهاي ديني يا به عبارتي ديگر به شمار درك و دريافت از دين، بـا معتقـد                  انديشه
باوران بـه هـيچ       ن به دين يا دين    اهر چند مراتب ايمان و دينداري معتقد      . اشيمگون مواجه ب    گونه

اوت عميـق ميـان     ف ـگذاري بشري نيست و نيز هر چند بـا وجـود ت             گيري و ارزش    رو قابل اندازه  
. توان و نبايد از دايره دينداري خارج نمـود          كدام را نمي    كيفيت اعتقاد و ايمان دين باوران هيچ      

 امـا هـر دو نـوع دريافـت و           ،هـاي عميـق باشـد       م و ايمان ابوذر و سلمان فاصله      بين اسلا هر چند   
تاريخ . گيرد و لاجرم متعقدين و مؤمنيني نيز دارد         قرار مي ) اسلام(ادراك ديني، در حوزة دين      

همين تمدن اسلامي شاهد تولد، تكامل و به ثمر رسيدن درخت معرفت و فرهنگ خود درساية   
  .هاي متعدد و پرباري يافته است نوع بوده و اين شجرة طيبه شاخهها و ادراكات مت برداشت

ان و ايدئولوژي اسلامي در بستر تاريخ و تمدن اسلام تولد و نضج يافتـه  ففقه و اخلاق و عر   
ن خود را داشته و روح ضـمير        ان و معتقد  بان، مخاط اعداد مستم عاست و   و هر يك به فراخور حال     

و يا بايدها و نبايـدهاي      » تجربه و ايمان ديني ناب    «يا  » ارزش«يا  » حكم «يآنها را لبريز از محتوا    
داران   هـاي مـورد نظـر نيـز نماينـدگان و طلايـه              هر كدام از رهيافـت    . ايدئولوژيك نموده است  

  .پردازيم در اينجا نخست به بررسي ديدگاه فقهي مي. اي در قرون گذشته و نيز حال دارد برجسته
  هويت ديني مبتني بر فقه

هـاي مختلفـي بـراي تبيـين هويـت            طور كه در آغاز اين مكتوب اشاره شد، رهيافـت          همان
 علـم فقـه   موضوع .است) فقهي(دينداران وجود دارد كه يكي از آنها رهيافت شرعي ـ حقوقي  

ـ  موضـوعات مختلـف    هبه تعبير مطهري، فقيه هم ـ. عبارت است از تكليف و فعل انسان مكلف
رخي طبيعت اجتماعي، برخي طبيعت قضايي و برخي طبيعت         كه برخي طبيعت رواني فردي و ب      

اسـت و احكـام   » فعـل مكلـف  «بيند و آن رنگ   را با يك رنگ خاص مي  ـدارد... اقتصادي و 
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 از منظر فقهي، ديندار فـردي       .)152: 1367مطهري،  (كند    همه را از يك نوع مبادي استنباط مي       
او موظف به عمل به واجبات      .  است  شرعي توصيف شده   هايمكلف به اجراي احكام و دستور     

 ياهكمال و غايت دينداري انسان ديندار انجام تام و تمـام دسـتور         . و اجتناب از محرمات است    
اجـراي دقيـق و صـحيح و كامـل احكـام            . شرعي و اهتمام به وظايف و تكـاليف شـرعي اسـت           

در .  اسـت  هـاي انـسان متـشرع       شرعي كه عمدتاً ناظر به ظواهر افعال آدمي است جـزء ويژگـي            
. رهيافت فقهي به دين، رابطة انسان با خالق خـود، رابطـة عابـد و معبـود و مـأمور و آمـر اسـت                        

وظيفة انسان ديندار و هويت ديني او در گرو اطاعت محض از خالق خود و تـسليم تمـام عيـار                     
ــسان وجــه غالــب ســيطرة روح فرمانــدهي و   . در مقابــل اوســت ــين آفريــدگار و ان در رابطــة ب

 خداونـد زمينـه را بـراي تقـرب بـه وي             هـاي   ماناري است و ديندار بايد با پيروي از فر        فرمانبرد
 هر چند فـرد را متـشرع و مقيـد بـه              است  منحصراً مبتني بر فقه    اي كه   هويت ديني . فراهم نمايند 

افزايـد و    بر عمق و غناي تجربـه ايمـان دينـي وي نمـي    ضرورتاً ،سازد احكام، اوامر و نواهي مي 
عموم كتب فقهـي    . رشد و تكامل و بسط رابطة بين انسان و آفريدگارش باقي است           هنوز مجال   

در كتـب   . است... ، خمس، روزه، حج، جهاد و       ة، زكو ةمشتمل بر ابواب يا كتب طهارت، صلا      
در حوزة شريعت عمـل     .  شرعي بحث شده است    هاي، احكام و دستور    دربارة مذكور به تفصيل  

كنـد و بـارزترين ويژگـي          هويـت ديندارانـه كفايـت مـي         براي تحقق  مذكوربه احكام تفصيلي    
به عبارت ديگـر در كتـب فقهـي    . در همان صورت ظاهري است» عمل به احكام «انسان ديندار   

جزئيات مسائل مربوط به احكام مطرح شده است و تنها وظيفة مقلد يا متشرع، تطبيـق مـصاديق       
 مقلد در پي جامه عمل پوشـاندن بـه         به اين ترتيب در رهيافت فقهي به دين       . با موضوعات است  

مـدار بـا انـسان دينـدار در        بديهي است تفاوت انـسان دينـدار شـريعت        .  شرعي است  ياهدستور
 از  ، زيرا هر دو به واجبات پرداخته      ؛رهيافت عرفاني به هيچ وجه در اصل اعمال و احكام نيست          

به عبارت ديگـر از     . استتفاوت آنها در نيات و روح حاكم بر اعمالشان          . پرهيزند  محرمات مي 
احكام فقهي به معناي تقيد به شرع و وافي بـه مقـصود             » به صورت «منظر يك فقيه صرف عمل      

طور كه در رهيافت عرفاني خواهيم ديد اين مرحله آغاز راه است و فرد سالك                 اما همان  ،است
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در اينجـا  . پي كسب معاني باطني اين اعمال نيـز باشـد و در ايـن مرحلـه متوقـف نمانـد                در  بايد  
به تعبير مطهـري،    . توان به نظريه خاص عرفا دربارة شريعت و طريقت و حقيقت اشاره نمود              مي

نـي بـر يـك سلـسله        تاند كه شريعت، يعني مقررات و احكام اسـلامي مب           القول  عرفا و فقها متفق   «
 بـه  كننـد كـه انـسان را    فقها معمولاً اين مصالح را بـه امـوري تفـسير مـي     . حقايق و مصالح است   

اما عرفا معتقدند   ... رساند  سعادت، يعني حد اعلاي ممكن استفاده از مواهب مادي و معنوي مي           
مقـام  بـه  مصالحي كه در تشريع احكام نهفته است از نوع منازل و مراحلـي اسـت كـه انـسان را              

از منظر يك فقيه، مقررات     ). 94: 1374مطهري،  (دهد    قرب الهي و وصول به حقيقت سوق مي       
كه انسان از راه عقل و ايمـان        ) كلام(= بخش اصول عقايد     :شود  ر سه بخش خلاصه مي    اسلام د 

بخش اخلاق كه وظيفه انسان را از نظر فضائل و رذايـل اخلاقـي      . بايد به آنها اعتقاد داشته باشد     
و بخش احكام كه مربوط به اعمال و رفتار خارجي انسان اسـت و              ) علم اخلاق (= كند    بيان مي 

 كسي اسـت كـه بـه سـه          ،بدين ترتيب مسلمان مطلوب فقيه    ). 95: همان( آن است    دار  فقه عهده 
كنند و به آنهـا لقـب شـريعت، طريقـت و       اما عرفا به اين سه بسنده نمي       ،بخش فوق معتقد باشد   

 تعريـف و جايگـاه      ،بنـابر ايـن   . داننـد   حقيقت داده و نسبت آنها را با هم نسبت ظاهر و باطن مي            
. ت فقهي كاملاً متفاوت از رهيافت عرفاني، اخلاقي و ايدئولوژيك است          انسان ديندار در رهياف   

مراتب دينداري و سنخ تعبد ديني فرد ديندار در رهيافت فقهي با مراتب دينـداري فـرد عـارف         
يان به احكام   تا    ضرورت تقيد به شرع و لزوم      ركندر عين حال، رهيافت عرفاني م     . متفاوت است 

  .داند مهيا كننده زمينه عمق و غناي تجربه ديني مي بلكه آن را مقدمه و ،نبوده
  هويت ديني مبتني بر اخلاق

بـه طـور كلـي       .يكي ديگر از رويكردهاي شايع تبيين هويت ديني، رهيافت اخلاقـي اسـت            
رويكـرد نخـست    . دوگونه رويكرد اخلاقي در بين متفكران مسلمان شـايع و رايـج بـوده اسـت               

تـوان     كه مي   است ها و اوصاف انسان ديندار      بيين ويژگي رويكردي مبتني بر كتاب و سنت در ت       
بخـش اخـلاق      در اينجـا سرچـشمه جريـان حيـات        . آن را رويكرد اخلاق نبوي توصـيف نمـود        

 و مجموعـه ادعيـه ايـشان    )ع( و ائمـه معـصومين  )ص(اسلامي، قرآن كريم، كلمات و كردار پيامبر  
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م نمايانگر تأثيرپذيري جدي آنان از منابع       ثار باقيمانده از اولياء و نيز عرفاي بزرگ اسلا        آ. است
هاي ائمـه در بـارة        توان با رجوع به ادعيه مأثوره به تدوين ديدگاه          ه مي باردر اين   . مذكور است 

 به نوشتاري مستقل    )رويكرد مبتني بر اخلاق نبوي     ( تبيين اين رويكرد   .اخلاق اسلامي پرداخت  
 پيامير و ائمه به ارائه الگويي رفتـاري و عـام و              يعني بايد با رجوع به سنت و سيره        ،نيازمند است 

شناسي سلوك ائمه و پيامبر هم در نوع تعليم و تربيت دينـي،               گونه. شيوه سلوك آنان پرداخت   
تواند به تبيين تصوير نزديكي      هاي اجتماعي مي   هم در شيوه و رفتار حكومتي و هم در معاشرت         
 ة اسـو هللا ولكم في رسـول : ( حسنهةاساسي و اسويا فاصله داشتن رفتار كنوني مسلمين با الگوي      

 به عقيده بعضي محققان و متفكران منتقد مسلمان نظيـر مـودودي، جامعـه               .كمك نمايد ) حسنه
رويكـرد دوم بـه   .  لذا دچار انحطاط گرديده اسـت .هاي اوليه خود فاصله گرفته  اسلامي از الگو  

ه مسلمان كه عمـدتاً تحـت تـأثير آراء و           هاي اخلاقي فلاسف    توان در نظريه    اخلاق اسلامي را مي   
  .دكراند، بررسي  هاي فلسفة يوناني به ويژه افلاطون و ارسطو بوده انديشه

شناسي انسان دينـي از نظـر فلاسـفه اخـلاق مـسلمان و                در اين قسمت از مقاله به تبيين گونه       
ــدار از منظــر ايــشان مــي   ــساني دين ــردازيم تبيــين هويــت ان  ــ. پ ــوعلي م ــه اب ــراي نمون سكويه و ب

اهميت فلاسفه  . آيند  ين رهيافت به شمار مي    ا  نمايندگان برجستة  ءنصيرالدين طوسي جز    خواجه
سبب است كه اين فيلسوفان با اتكاء به سنت اسـلامي بـه   اين مذكور و علت پرداختن به آنها به  

  .ور كردتوان فيلسوفان منتزع از اسلام تص اند و آنان را نمي شان پرداخته تبيين فلسفه اخلاقي
واقـع  در  . خير عمده تلقي شده است      هاي اخلاقي فيلسوفان مسلمان نيل به سعادت،        در نظريه 

جهت نيل به اين مرتبه از      . شود   نيل به سعادت محقق مي      با مرتبة كمال و شكوفايي انسان ديندار     
ن  دينداري آدمي منوط و معطوف به پيمود       .هايي تعبيه شده است     كمال ابزارها، مراحل و روش    

مسكويه مثل ارسطو    نبا. هاي اخلاقي در وجود آدمي است       مسير اخلاقي و محقق نمودن ارزش     
 امـا بـرخلاف ارسـطو، سـرانجام سـعادت را بـا تحقـق جانـشيني                  ،داند  سعادت را خير عمده مي    
  ).670: 1362بدوي، (نمايد  خداوند يكسان فرض مي

ست كه هر فردي بايـد بـه ايجـاد          ن مسكويه اين ا   بهاي اخلاقي ا    ترين توصيه   يكي از اساسي  
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كند كه    وي تحت تأثير آراي افلاطون بيان مي      . توازن ميان قواي نفس و فضائل اخلاقي بپردازد       
 در برابر اين قـوا    .)بهيميه(ه  ويهو قوة ش  ) سبعيه(بيه  ض قوة عاقله، قوة غ    :نفس داراي سه قوه است    

گي ميـان ايـن سـه فـضيلت،         بـا ايجـاد همـاهن     .  حكمت، شجاعت، عفـت    :سه فضيلت قرار دارد   
هـاي اخلاقـي و       لـذا تحقـق ارزش    ). 672: همـان (آيد    فضيلت چهارم يعني عدالت به وجود مي      

بـه ايـن    . اسـت ديني در يك شخص منوط به ايجاد هماهنگي ميان فضائل براي نيل به عـدالت                
  .توانسته است در نفس خويش عدالت را محقق سازد» عادل«يا » ديندار«ترتيب 
بـه  . پـردازد  ها مـي   ـ به ذكر انواع ديگر فضيلت الاخلاق تهذيبه در كتاب خود ـ  مسكوي نبا

از آنجـا كـه     . عقيدة وي مسلمان كسي است كه اين صفات را در خود شكوفا و متجلـي سـازد                
 در تبيـين مفـاهيم اخلاقـي و معيارهـاي           ،كنـد   ن مسكويه در فضاي سنت اسـلامي تـنفس مـي          با

بـراي  . دكن ـ هاي مطرح در فرهنگ اسـلامي را اسـتفاده مـي            هارزشي و فضايل و رذايل همه واژ      
شـمرد يـا در       را برمـي  ... كـاوت و    ذ ذيل حكمت، يكي از انواع سه گانه فضيلت، تعقل و            ،مثال

د يـا ذيـل     كن ـ ذيل فضيلت شجاعت؛ بزرگواري، صـبر، قناعـت و ورع و سـخاوت را درج مـي                
: همـان (نمايـد      درست را ذكر مي    ورزي و داوري    رحم، عبادت، عدم كينه     فضيلت عدالت؛ صله  

  ).16ـ19: 1329مسكويه،  نب و ا673
 ارسطو گرايش دارد و فضيلت را حد وسط ميـان دو            يمسكويه در مبحث اخلاق به آرا      نبا

، وجود يا تحقق جـواهر      )كه در واقع رأيي ارسطويي است     (به عقيدة وي    . دكن  رذيلت تلقي مي  
 در آراء   . و اصلاح حال او در اختيار خودش قـرار دارد          انسان تابع ارادة خداوند است، اما بهبود      

 كمال نظري يعني نيل به علم كامل و كمال عملـي بـه معنـاي نيـل بـه         :او كمال بر دو نوع است     
تـرين آن قـوة ناطقـه و     منش يا رفتار كامل و از آنجا كه انسان داراي سـه قـوه اسـت كـه عـالي          

، لـذا انـسانيت انـسان را    اسـت ه و حدود وسط آن قويه سـبعيه   ن آن قوة بهيميه يا شهوي     يتر  پست
 او تفـصيل  . يعني كمال انساني بـه كمـال نفـس ناطقـه وي تعلـق دارد       ،داند  منوط به قوة اول مي    

 كـه بـه   ).67ـ ـ8: 1329مسكويه،  ابن( كند درجات مختلف موجود در هر سه قوه را مشخص مي      
ابن مـسكويه همچنـين بـه تبيـين خيـر           . شود  ري مي دليل پرهيز از اطالة كلام از ذكر آنها خوددا        
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دانـد كـه همـه چيـز بـه سـوي آن حركـت              پردازد و به پيروي از ارسطو خيـر را چيـزي مـي              مي
امـا سـعادت و   . وسيلة نيل به خير همچون خود هدف ممكن است خير محسوب گردد        . كند  مي

روت، شـهرت و    رفاه، خير نسبي است و سعادت خود واجد درجاتي است شامل صحت بدن، ث             
 رأي ابن مسكويه درباب عـدالت       . است انديشي  ي و درست  اير  افتخار، موفقيت و كاميابي، نيك    

  .به عقيدة وي شناخت حدوسط شرط ضروري نيل به عدالت است. بيشتر ارسطويي است
كـسي اسـت كـه    ) مسلمان(دهد كه از نظر وي ديندار    ابن مسكويه نشان مي    يتأملي در آرا  

 از طريق نيل به فضائل اخلاق محقق        ت  لي ساختن سعادت است و اين سعاد      در پي تحقق و عم    
شود يا با نيل به حـد و سـط بـين        اين فضائل يا از راه توازن ميان قواي نفس حاصل مي          . شود  مي

با توجه بـه  . شود  منجر مي در شخص آنها به تحقق عدالت     فضيلت و رذيلت كه در مجموع همة      
رسد كه سعادت مطلوب وي بسيار رنـگ و            مسكويه به نظر مي     ابن يبندي سعادت در آرا     طبقه

به اعتقاد يكـي از محققـان معاصـر تأثيرپـذيري شـديد ابـن مـسكويه از آثـار                    . بوي دنيوي دارد  
از آنچـه اسـلامي       بيش كند  ي كه ايشان طرح مي    ارسطو كار را به اينجا كشانده است كه اخلاق        

 و اسلاميت كه عالمان مسلمان بر اندام اخلاق         از شرعيت  ردايي.  است  اخلاقي ارسطويي  ،باشد
گاه نتوانست آن را چنان قداست و فضيلتي بخـشد كـه از مؤمنـان                دنيازده يوناني افكندند، هيچ   

 نـد ام  مات عبـوس فلـسفه محبـوس      قـسا دلربايي كند و لذا همچنان در نهانخانـه مـصطلحات و ان           
  .)20: 1374سروش، (

يري شديد از نظام فلسفي ارسطويي و در عين حـال           بدين ترتيب ابن مسكويه ضمن تأثيرپذ     
بندي تركيبي از اين دو و تبيين هويت           ارائه يك صورت    به با رجوع به سنت و فرهنگ اسلامي      

بنـدي وارد   انتقاد اساسي كه به اين صورت. دپرداز هاي ديني مي انسان ديندار و متخلق به ارزش 
اگـر  . يونـاني و اسـلامي ـ نبـوي اسـت      سـنت ارسـطويي ـ    وله امتـزاج بـين د  ئآمـده اسـت مـس   

هـاي   كوشـيدند كـه بـا رجـوع بـه مفـاهيم و ارزش       انديشمندان بزرگ و متفكران اصيل مـا مـي   
 تكيه بر منابع اصلي فرهنگ اسلام، كتاب و سنت، بـه تبيـين نظـام اخـلاق                  بافرهنگ اسلامي و    
توانـستيم   زه مـي  امـرو ،هاي اساسي دينداري از منظـري درون دينـي بپردازنـد    مطلوب و ويژگي  
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ي باشيم كه بـا فـضاي     بون   مبتني بر سيره و سنت      شاهد يك نظام فكري، فلسفي و اخلاقي اساساً       
  .فكري اسلامي و فرهنگ مسلمين تناسب و تعامل بنيادين داشته باشد

   عرفانهويت ديني مبتني بر

رهيافـت  شناسـي يـا     ديني در فرهنـگ اسـلامي، گونـه       انسان  هاي    شناسي  يكي ديگر از گونه   
 و بـراي او  هشـد   تجربي است و در اين رهيافـت انـسان داراي مقـصد و مبـدأ تـصور         ـعرفاني

هايي كه بـراي سـاختن انـساني عـارف ارائـه              مجموعه تعاليم و آموزه   . آرماني فرض شده است   
لـذا در  .  اسـت اخلاقـي شود تشكيل دهنده انساني با اوصافي متمايز از اوصاف پيرو رهيافت              مي

  .پردازيم  تبيين اين رهيافت مي بهت از مقالهاين قسم

 نـي   ،لي و ظهور خداوند اسـت و انـسان        تجسلامي، هستي محل    ابيني    به طور كلي در جهان    
ــد    ــستاني اســت كــه بايــد در طلــب وصــل مجــدد ســير و ســلوك نماي ــده از ني مجموعــة . بري

 خلقـت  ييو هـدف غـا  ) انـسان كامـل  (هـاي انـسان بـراي نيـل بـه مرتبـة عاليـه انـساني           كوشش
رويكـرد  .  رويكرد عمـده وجـود دارد     ودر  اين رهيافت د    . استدهنده هويت ديني وي       تشكيل

الدين رومي     امام محمد غزالي نمايندة نوع نخستين و جلال        .»عرفان عاشقانه «و  » عرفان زاهدانه «
زالـي مركـب اسـت    غهويت انسان ديندار در نزد .  به مولوي نماينده رويكرد دوم است      معروف

ــ   الـدين   علـوم   و عظيم خود ـ احياء ر وي در كتاب بسيار مشهو.زهدورزي به نحو تام و تماماز 
ابواب و تقـسيمات    .  است هدكرها و تكاليف انسان ديندار مفصل بحث          اوصاف، ويژگي دربارة  

اما وي در اين اثر از حيطـة آثـار فقهـي            .  است آنها كتب فقهي و ابواب      گر  كتاب غزالي تداعي  
وي همچنين مصاديق فراوانـي     . دكن آثار و اسرار عبادات بحث مي     دربارة  رود و     ر مي بسيار فرات 

 و بيـانگر  دهنـده   همگـي نـشان   كـه سازد  و اولياء اسلام را مطرح مي )ص(از رفتارهاي ديني پيامبر   
زالي تنها بر شيوة سنتي و متداول عمـل         غين است كه    ا واقع امر    .هويت دينداران از منظر اوست    

 ،راهـت و اسـتحباب و احكـام سـخن بگويـد     ك فقط از وجوب و حرمت و اباحـه،  نمي كند كه 
دهـد كـه در هـر         پردازد و نشان مي     آثار و نتايج اين احكام در زندگي ديندار مي        بلكه وي به تبيين     

يك از اين احكام و اعمال اسراري وجود دارد كه پي بـردن بـه آنهـا موجـب تحقـق دينـداري بـه                         
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  .گردد معناي حقيقي آن مي
ربع عبادات، ربع عـادات، ربـع   : بر اين اساس او كتاب خود را بر چهار ربع بنيان نهاده است        

خفاياي آداب و دقايق سنن و اسـرار معـاني، آنچـه     «در ربع عبادات از     . مهلكات و ربع منجيات   
 »...عالم عامل بدان محتاج باشد، بل كسي كه بر آن مطلـع نبـود از علمـاي آخـرت نتوانـد بـود                      

  ).19: 1364غزالي، (فقه ناديده انگاشته شده است در  آنها كثر است كه اعتقدگويد و م سخن مي
ديندار مخلص كسي است كه با پيمودن مراحل سير و سلوك دل خويش را مجراي ظهور                

پس شخص سالك يا ديندار حقيقـي كـسي اسـت           ). 9: 1365عبدالخالق،  (انوار الهي قرار دهد     
او . آرايـد   نه نهاده و خـود را بـه احـوال و مقامـات عارفانـه مـي                كه گام در سير و سلوك زاهدا      

ورزي  فردي تائب، زاهد، صابر، مراقب احوال نفساني خويش، داراي توكل، اهل تأمل و عـشق              
در » عـشق «براي تبيين نظرگاه مولوي دربارة هويت انسان ديندار بايد به مفهوم و جايگاه              . است

 كيهاني است كه هستي بر ي عشق دائر مدار هستي و مفهوم      از نظر مولوي   .انديشه او توجه نمود   
. هاي ماده بـه يكـديگر اسـت         عشق، سائقي فطري در ميل جذب اجزاء و توده        . آن استوار است  

حيات عـالم   . عشق برخاسته از خدا و بازگشت كنندة به اوست        . عشق در تمام عالم سريان دارد     
  :ناشي از عشق است

  گر نبودي عشق بفسردي جهان     عشق دانن را زموجودور گرد          
 بلكه مذهب خويش را نيـز مـذهب         ،پردازد  مولوي نه تنها به تفسير هستي بر مبناي عشق مي         

مذهب فيلـسوفان عـارفي چـون       «: نويسد  خليفه عبدالحكيم در اين باره مي     . كند  عشق معرفي مي  
مذهب او آئين و    . ماند گونه جزم و تعصب نمي     مولانا، مذهبي جهاني است كه در تنگناي هيچ       

  . بلكه چون مذهب همة گيتي است، مذهبي جهاني است،كيش جماعت مذهبي خاصي نيست
ديـن از نظـر وي      .  اسـت   بر تجربه عرفاني   اش  ههاي عمدة انديشة مولانا، تكي      يكي از ويژگي  

ــه ــع تجرب ــر از برهــان منطقــي و ادارك حــسي اســت  اي مــشخص و مقن ــا در نظــر گــرفتن  . ت ب
توان به سهولت به تبيين اوصـاف         شناسي مولوي كه مبتني بر عشق است مي         و دين شناسي    هستي

ت، طبيـب جملـه     س ـطرلاب اسرار خدا  سا» عشق«. از منظر وي پرداخت   ديني  دينداران و هويت    
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شـود و مايـة فـرح         عشق موجب حيات مردگـان مـي      . هاست، دواي نخوت و ناموس است      علت
به آدمي ديـدة سـير، جـان دليـر، زهـرة      . شود  ن مي غمناكان و ظهور نعمت و مكنت معنوي انسا       

او در غزلي مشهور كيفيت تحولات روحي و معنوي ناشي از عشق را    . بخشد  شير و نورانيت مي   
  :شمارد در وجود آدمي برمي

      دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم 
      زهـرة شيـر است مـرا زهـرة تـابنـده شـدم  ت مـراان دليـر است مـرا، ديـدة سير اسج

. جوهر همـه اديـان اسـت      » عشق خلاق «و  » عاشق بودن «اش يعني     دينداري به معناي حقيقي   
مثنوي مولـوي ـ دفتـر اول    (نيل به كمالي كه غايت وجود انسان است فقط با عشق ممكن است 

به عقيـدة او عـشقي    . ق مفصل است  مباحث مولوي در باب عش    ). زكيداستان عشق پادشاه و كن    
 و شناخت است عشق ناشـي       كه انسان را از ساير موجودات ممتاز مي كند ناشي از نوعي دانش            

بـه طـور كلـي عـشق        ). 497: 1366كـوب،     زريـن (از معرفت اين محبت هم نتيجة دانش اسـت          
. دانـد   ن مـي  براي مثال مولانا عشق انساني را موجب تزكية انـسا         . اي است   داراي نمودهاي عمده  
عـشق  . شود آدمي، خودي خود را مهار كند و غير را بر خـود مقـدم دارد       اين تزكيه موجب مي   

بـي، آنچـه مطلـوب وي اسـت         شود سالك نه به دنيا نظر داشته باشـد و نـه بـه عق                الهي سبب مي  
ه در تجرب ـ .  است كه بر طبق ميثاق اَلَست قبول لوازم عبوديت را بر انسان الزام نمـود               وجود مولا 

حب الهي، عارف پـس از تهـي شـدن از خـودي، وجـود خـود را از جـوهر عـشق الهـي مملـو                  
  .تعالي است ورزي به حضرت حق ترين شاخصة ديندار عشق  لذا اساسي.كند مي

و ) شـرعي هاي  احكـام و دسـتور    (سخنان مذكور به اين معنـا نيـست كـه مولـوي، شـريعت               
بلكـه مولـوي در عـين اعتقـاد بـه احكـام        ،كنـد  را نفـي   ) هاي اخلاقـي   احكام و ارزش  (طريقت  
كـه  ... (و مفاهيمي نظير توبه، صـبر، توكـل، رضـا، زهـد و              ) احكام دستوري و ارزشي   (مذكور  

ل  انسان ديندار به قرار ذي ـ      و يژگي  ترين  بر اين است كه اساسي    ) خود در مثنوي شارح آنهاست    
سـالك عاشـق    . به حضرت دوست  ورزي     ثانياً عشق  ،واسطه  بينيِ  اولاً تجربة ديني و عرفا    : است

هـاي دينـي را بـه منـصة ظهـور       است كه با همـه وجـود، نمونـة كـاملي از تحقـق ديـن و ارزش             
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در اين است كه زاهـد اهـل معاملـه اسـت و خداونـد را بـه                  » زاهد«با  » عاشق«تفاوت  . رساند  مي
هـا جـدا      ت عـارف از اغـراض و علـت        محب حال آنكه    ،يم دوست دارد  حشوق نعيم يا خوف ج    

پـسندد و در كليـه آثـار     مولـوي ايـن سـنخ دينـداري را مـي     . است و فقط به خاطر خود اوسـت    
اي،  الهي قمـشه (داند  ورزي مي ش را همين عشقتنمايد و پرس خويش آن را تشويق و ترويج مي 

ي تلقـي   رجالب اينكه مولوي زهدورزي را به معناي انكار نفس يـا خويـشتن آزا             ). 218: 1378
دسـت زنـدگي يـاد     هـاي بـزرگ چـون صـيادان چيـره      ي از اشعارش از روح    او در يك  . كند  نمي
كوشند معنويت فرشتگان، پيامبران، اولياء و حتي روح كيهاني را شكار كنند تـا                كند كه مي    مي

او . پايان آن را فعليـت ببخـشند   از اين راه به غناي ابدي نفس و خلود آن دست يابند و قواي بي         
 بلكه جامـة خـود را در دريـاي          ،، جامه فراهم نچينند   امني از ترس ترد   خواند تا   ها را فرامي    انسان

هاي زندگي، راهي است كـه او در          پيكار براي غلبه روحي نه گريز از چالش       . زندگي فرو برند  
  ).346: 1365عبدالحكيم، (كند  زندگي تجويز و بدان عمل مي

شناسي انسان ديني از نظر       ختوان به تفاوت سن     با ملاحظه مباحث مولانا و غزالي به خوبي مي        
انـسان در يـك     . شناسي فلاسفه اخلاق و يا شـريعتمداران پرداخـت          ايشان و عموماً عرفا با گونه     

اي رابطـه   و نزديـك بـا خداونـد و بـه تبـع آن گونـه      منظر عارفانه داراي نوعي روابط صـميمانه      
ت اسـت و در ايـن   ل مـدارا و شـفق  ه ـا. دوستانه و صميمانه و مشفقانه با همنوعان خويش اسـت   

  .ددارحياتي عاشقانه عالم 
 

   ايدئولوژيكهويت ديني
شناسـي ايـدئولوژيك و محـصول دوران معاصـر            جديدترين نوع گونه شناسي ديني، گونـه      

 هويت و تكاليف او، منزلت اجتمـاعي و مـسئوليت او بـه              ،در اين نگرش به انسان ديندار     . است
  .شود  مياي متمايز از رويكردهاي سابق نگريسته شيوه

در رهيافـت ايـدئولوژيك كـه هويـت و شخــصيت انـسان دينـدار از منظـر برخــورداري از        
ه بـه شـكل توصـيفي بـه بيـان            شـد  هـاي مطـرح     شود نيـز ديـدگاه      ايدئولوژي تبيين و بررسي مي    
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پردازند كه به عنوان فرد معتقد به ايدئولوژي اسلامي برخـوردار از مجمـوع                اوصاف انساني مي  
هاست و گاه ايـن اوصـاف در قالـب بايـدها و               ها و كژي     لغزش ،نده از معاصي  فضائل و پروا كن   

شود و مضمون آنها متضمن اين معناست كه يك ديندار در  ها عرضه مي نبايدها يا چگونه بودن   
  .ونه باشدگچ» بايد«قالب ايدئولوژي اسلامي 

ل تفسيري كه   هاي دينداران، در اص     رسد اين تفاوت در تشريح اوصاف و ويژگي         به نظر مي  
لب كلام در اين رهيافت آن است كه انـسان          .  تأثير است  يشود ب   از چگونه شخصيت ايشان مي    

بينـي اسـلامي نيـز اقـدام          خود به قبول جهـان    ه  ب ـ خود  ـ مسلمان با پذيرش اسلام     با پذيرش دين  
 رسـاند و  اين نگرش هم به درك و دريافت جامع او از هستي و نظام خلقت مـدد مـي   . زدرو مي

پـذيرش  . سـازد  هم شأن و جايگاه انسان مسلمان را ضمن تبيـين فلـسفه وجـودي او روشـن مـي          
ها،   نامة زندگي او، محدوديت     بيني لاجرم ضمن ترسيم اصول وقواعد مشي ديندار و آئين           جهان

 بـا  حيديبيني تو جهان. گذارد ها، تكاليف و وظايفي را نيز بر دوش او مي وليتئقيد و بندها، مس   
از اوسـت بـه دينـدار مـسلمان         غيـر ضعيت و مقام انـسان در برابـر خـدا و نيـز هـر چـه                  تشريح و 

چون و چراي خداوند اسـت از قيـد هـر بنـدگي و                آموزد ضمن آنكه عبد و بندة مطلق و بي          مي
دستاورد . عبوديت ديگري خلاص و رها است و تنها مكلف به اطاعت محض از خداوند است              

داستان آفرينش مبين اين    . حس آزادي و آزادگي است    ) مانمسل(چنين ديدگاهي براي ديندار     
شـريعتي،   ؛86: 1352قطب،  (معناست كه مقام انسان در كرة ارض مقام جانشيني خداوند است            

را اجـرا  » ين، اراده و شـيوة خداونـدي  ي ـآ«بايـد  » او«يعنـي  ). Mawdudi, 1990:15 ؛15: 1361
 و معيارهـاي ارزشـي خـود را از خداونـد      در ايـن راه بايـد قـانون، شـيوة زنـدگي، معـاش          .كند

او » عمـل صـالح   «مؤمن را   » ايمان«) 378: تا  ، بي قطب(» گذاري الهي  قانون«يعني  . نمايددريافت  
علاوه بر دل و زبان، كردار فرد نيز بايد با اعتقاد و ادعاي او هماهنگ باشد و از . سازد كامل مي 

گاه براي شكر نعمـت هـدايت خـويش،          ،را دارد و فلاح خود     قصد نجات آنجا كه مؤمن فقط     
 دينـي بـه     بخشي به ارادة خداوند و برپايي نظام        گاه به منظور خيرخواهي براي ديگران، يا تحقق       

پردازد تـا آنجـا كـه در ايـن راه خـود را همكـار پيغمبـر و                     ميدعوت، هدايت و ارشاد سايرين      
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نظام الهي و اسلامي در اجراي آن       ي  او براي برپاي  . داند  ميخلق  جانشين او براي ارائه امر ارشاد       
 بـدون   ،كنـد   مي» ايثار و فداركاري  « تا سرحد جان نيز      وطرح آرماني احساس مسئوليت و تعهد       

. اي خـود را پـشيمان و مغبـون ببينـد و بيابـد      اينكه دغدغة حصول نتيجـه داشـته باشـد يـا لحظـه         
ات آرماني خويش در زمين      لذا براي تحقق حي    .ن به ايدئولوژي اسلامي اهل عمل هستند      امعتقد

چنـين افـرادي    . يازنـد   گمارند و به امور مثبـت و سـازنده دسـت مـي              به آباداني جهان همت مي    
 زهـد و    وگوينـد     تـرك نمـي   » قـرب در خلـوت    «عرضه حيات و زندگي اجتمـاعي را بـه اميـد            

  بلكـه بـا تـلاش و   ،دهنـد  پارسايي را به فعاليت و حركت و رسيدن ميدان اجتماعي ترجيح نمـي  
جوي تحقق رشد و پيشرفت و آباداني محيط اجتمـاعي انـساني و جهـان در                 و   همت در جست  

اد و روز بـاز پـسين در        ع ـاعتقـاد بـه م    . ايه معنويت، آرامش، برادري، آزادي و فضيلت هستند       س
اي كـه او از طغيـان، تعـدي و      بـه گونـه  ،بخـشد  بيني اسلامي به ديندار تعادل در رفتار مـي         جهان

ظف و، مديگرانخودي خود او را در چشم ه دوستي او ب ديگر بيني و نوع   . كنند  يافراط پرهيز م  
  .سازد و متعهد مي

هـا مـسئول     بدين سان مؤمن به دين اسلام خود را در قبال سعادت و رنج يـا شـقاوت انـسان                  
 احـساس  ،هـدف و مـشي مـشتركي باشـد    ديگـران  به خصوص اگر نقطة اشتراك او و    . داند  مي

چنان است كه حتي گفته شده فرد مؤمن خـود          ديگران  رد در قبال سرنوشت     و مسئوليت ف  تعهد  
 بلكه در قبال كل كائنـات و نظـم مخلـوق نيـز              ،را نه فقط در برابر خود، خدا، جامعه و خانواده         

 ــ) 76 :1373نــصر، (دانــد  مــسئول مــي  ههمچنــين هجــرت نيــز از خــصوصيات انــسان معتقــد ب
 كـه فـرد بـدان        است دل كندن از محيط و اجتماعي     هجرت به معناي    . ايدئولوژي اسلامي است  

 سفر به سرزمين، محيط و اجتمـاعي اسـت كـه در آن ايمـان و                 هخو گرفته و اين هجرت به مثاب      
بديهي اسـت چنـين     ). 196تا    بي  و ديگران،  بهشتي( آساني مجال ظهور بيابند       عمل صالح فرد به   

آفرينــي و  ني خداونــد، نقــش بلكــه بــا اعتقــاد بــه قــدرت جانــشييــست،فــردي مقهــور محــيط ن
 از  ارساز است و طالب تـشكيل و برپـايي اجتمـاعي اسـلامي برخـورد                محيط ،تأثيرگذاري خود 

  ).نظام اسلامي(دالت و فضيلت ـع

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

لام
اس

 
هي

ژو
پ

، 
ره
شما

ول
 ا

 ،
يز
پاي

 و 
زم

ن 
ستا

13
84

  

  

١٥
٢

 عظمت تكليـف    هقدر كه به انداز    آن. مؤمن با چنين مجموعة عقيدتي فعال و پرنشاط است        
گري نيز به دنبال چنين    يين اوصاف د  همچن.  و تلاش پيگير است    مجاهدهالهي خويش حاضر به     

گـويي، اسـتقامت،     شـود از جملـه راسـت        ي به شخـصيت و هويـت دينـدار ضـميمه مـي            يباورها
زنـد،   داشت از خلق خدا در قبال امـور نيكـي كـه از او سـر مـي                ريايي، عدم چشم    صداقت و بي  

  ....م مساكين و طعانوازي و ا توجه و اداي حقوق همسايگان يتيم
  :هاي زير است  صاحب ويژگيطور خلاصهه بمسلمان به 

 ايدئولوژي اسلامي مجموعه تكاليف و وظـايف طـرح و برنامـة حيـات     همسلمان معتقد ب   .1
  .بيني اسلامي است سازد، اعتقادي كه مبتني بر جهان  اعتقاد خويش مبتني ميرخود را ب

جهـان  كوشد تا بهشت را به عنوان مظهر يك زندگي كامل و جامعـه انـساني در                   وي مي  .2
 .پردازد  لذا به آباداني اين جهان نيز مي.مادي نيز ايجاد كند

تكليفي به غايت عظيم در خويش براي رهايي، نجات، فلاح و رستگاري خود، جامعه و               .3
بشريت احساس مي كند و بر اين باور است كه همة مؤمنين به اسـلام در حـد و وسـع خـويش                       

حاصل اين بينش به شكل تكليـف جـدي در ايجـاد            طبعاً  . نقش و رسالت انبيا را بر دوش دارند       
 عمـل بـه ايـن       ،در ساحت اجتمـاع   . شود  گر مي   تغيير در محيط اجتماعي و زندگي جمعي جلوه       

هـاي    دينداراني كه داراي مشي مبتني بـر ايـدئولوژي هـستند بـه شـكل جنـبش      از سويتكليف  
مــصاديق تفكــر .  ظهــور نمــوده اســت20انقلابــي در سراســر جهــان اســلام در نيمــة دوم قــرن 

ايدئولوژيك بر اساس اعتقاد و باور به تكليف نجات بشريت و ارائه راه فـلاح و رسـتگاري بـه                    
، ءبنـا لمـصر بـه رهبـري حـسن ا        » المسلمين  نهضت اخوان « نظير   هايي  توان در جنبش    ايشان را مي  

 رهبري  به» نهضت فدائيان اسلام  «ي،  ددر شبه قاره به رهبري ابوالاعلي مودو      » جماعت اسلامي «
انقـلاب  «پـيش از انقـلاب اسـلامي ايـران و نيـز خـود           » سازمان مجاهدين خلق  «نواب صفوي و    
 .يافت» اسلامي ايران

اهتمام مؤلف در اين نوشتار معطوف بـه توصـيف رويكردهـاي مـذكور از جملـه رويكـرد                
بت و يا   له كه كدام رويكرد داراي آثار مث      ئ مس اين  .نقد و جرح آنها      نه   ،ايدئولوژيك بوده است  
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منفي اجتماعي است و يا نقد كارنامه رويكردهاي مذكور امـري جـدا و خـارج از قلمـرو ايـن                      
تـر از     فربـه «سـروش،   . ك. ر (نـد ا چنـين نقـدهايي هـم تـا بـه حـال مطـرح شـده               . نوشتار اسـت  
 از نقادي نيست و ايدئولوژي هم همـواره وجـود داشـته             نيازي  بي اين به معناي     اما). »ايدئولوژي

در باب هويت دينـي  طرح شده  نقد رويكردهاي م  .  صورت و شكل آن تغيير كند      چندهر  است  
  . مؤثر باشددهاتواند در استعلا و تكامل اين رويكر مي

  
  گيري نتيجه

 ها و آثار تعدادي از متفكران مسلمان مؤيـد ايـن فرضـيه اسـت كـه                  مروري بر آراء، انديشه   
 اخلاقـي،    هـاي فقهـي،     رهيافت.  نيست نظري ديني واقعيت داشته و صرفاً بحثي        هاي هويتتنوع  

هـاي    رهيافـت . هـاي مختلـف اسـلامي بـوده اسـت           بوع گروه طهمواره م ايدئولوژيك و عرفاني    
ري بيـانگر تفـاوت     ظ ـملاحظات ن . اند  هاي اساسي فرهنگ اسلامي را تشكيل داده        مذكور مؤلفه 

ر فـردي و اجتمـاعي      هاي فوق به دين و نتيجه تفاوت تبعـات و آثـا             رويكرد هر يك از رهيافت    
هـاي احكـام عملـي و          فقهـي، فـرد دينـدار را در چـارچوب          هويـت . هاي مذكور است    رهيافت
هويـت دينـي مبتنـي بـر        . دانـد   هاي ظاهري دينداري محـدود و او را مكلفـي مقلـد مـي               صورت
سـازد و حيـات وي را در چـارچوب حـد وسـط       سعادت روانه مـي  يپ فرد ديندار را در  ،اخلاق

ل عمل و ستيز    هايدئولوژيك در پي دينداري ا    هويت ديني   . سازد  ت محدود مي  فضيلت و رذيل  
، فـرد   هويت ديني مبتني بـر عرفـان      . هاي موجود و ايجاد نظامي جديد است        و بر هم زننده نظام    

 .خواهـد   ورزي مـي    ديندار را عاشق و مخلص و صاحب وسـعت مـشرب و اهـل مـدارا و عـشق                  
بنيان نهادن   و   فردني در پي ايجاد تحول بنيادين در هستي         ، با تكيه بر تجربه عرفا     هويت مذكور   

 تكـرار  برايسازي محيط   هاي عميق معنوي و آماده      انساني كه به بسط تجربه    . انساني نوين است  
  .ها و زيستني عاشقانه بپردازد تجربه

 مـذكور و لازمـه      هويت هـاي دينـي    اطي و تعامل    عبسط فرهنگ و تمدن اسلامي در گرو ت       
  .نظري دين در جهان اسلام بوده استبسط حقيقت 
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